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  چكيده
 اربـاب   ي  ين مباحث را درباره   تر  حكماي اسلامي، صدرالمتألهين بيش    در ميان 

 ايني    جانبه  و همه بحث كامل   اي كه    گونه   به است؛ده  مطرح كر ي مثل     و نظريه انواع  
مثل بـه   ي    نظريهي    دربارهمباحث حكمت متعاليه    . سابقه است  بى او   قبل از  ،ريهظن

يلات و اشكالات فيلسوفان ديگـر؛      گويي به تأو     پاسخ .1: شود  سه بخش تقسيم مي   
 جايگاه اين نظريه در حكمـت       .3گانه در اثبات ارباب انواع؛        نجي براهين پ     اقامه .2
در  مـاده عـالم  ، سـايه بـودن    وجود ذهنى توان به      مي  اين سه،  ي  از جمله . عاليهمت

ول و اتحاد نفس با بودن مثل، اتحاد عاقل و معق از صقع ربوبى  ارباب انواع،قياس با
اشـاره  ... راد مادي بودن مثـل و      بودن مثل، صورت نوعيه، غايت اف      النوع، كلي  رب
  .دكر
  . حكمت متعاليه-4 ، فرد مادي-3 ،النوع  رب-2 ، ملاصدرا-1: هاي كليدي واژه

  
   مقدمه.1

 مطـرح   ي مثـل    نظريـه ي    دربـاره ترين مباحث را    ماي اسلامي، ملاصدرا بيش   در ميان حك  
 بحث كامل ايناي كه     گونه   به ي جوانب آن را تحقيق و بررسي كند؛        ده همه نموده و سعي كر   

بـاب ايـن     زيرا كه او مباحثي را در        ؛سابقه است  بىو   ا قبل از   آن ي  جانبه ريه و بررسى همه   ظن
ي   نظريه بابمباحث حكمت متعاليه در     . سابقه است   ده كه كاملاً جديد و بي     نظريه مطرح كر  

  :شود ميمثل به سه بخش كلي تقسيم 
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  تأويلات و اشكالات فيلسوفان ديگربهگويي   پاسخ.1 .1

  ). 97: ، ص13 (تاس ويل كردهأدر ذات خداوند ت هبه صور مرتسم مثل را فارابى
اين رو   اين از. داردشكلات فلسفى زيادى به دنبال مالتزام به صور مرتسمه : قد ملاصدرا ن
  ). 259: ، ص6 (مثل افلاطونىبه ، نه دارداحتياج   و تأويلبه توجيهصور 

ماهيـت  اعتبـارات    مثـل را خلـط ميـان         ي  سينا دليل قائل شدن افلاطون بـه نظريـه         ابن
  ). 324: ، ص6 (داند مي

 ي  افلاطـون نـاظر بـه مرتبـه        ولى بحـث  ،  اعتبارات ماهيت در مفاهيم است     :نقد ملاصدرا 
قى كه در  به لحاظ تحقّ، موجودات زمانى،از ديدگاه ميرداماد). 49: ، ص2: ، ج5(است خارج 
  ). 158:  ص،1 (است همين  و مقصود افلاطون از مثل هستندمثل عينى  دهر دارند،ي مرتبه

ولـى طبـق   ، هر نوع مادى يك مثال دارد     ،شده كه از افلاطون نقل   گونه   آن: نقد ملاصدرا 
 محقق دوانى مثل   ).52: ص ،2: ، ج 5 ( خواهد بود  النوع   ربمثال و    اين ديدگاه هر فرد مادى    

 ي  مثل آخرين مرتبه  : نقد ملاصدرا ). 189: ص ،14 (داند   مي اشباح و صور مثالي   افلاطوني را   
نه (  يعنى داراى لوازم ماده    اند؛  مجرد مثالى از موجودات   رزخى،   ولى صور ب   ، هستند  عقل عالم

سـهروردى قائـل اسـت كـه        ). 52:  ص ،2: ، ج 5 (اند هم  اين دو غير   پس.  هستند )خود ماده 
. رنـد عقول قرار داعالم  ي مرتبه  آخرين عقول و انوارى هستند كه در از مثل مقصود افلاطون 

ــ  عقــول عرضــىاز ايــن رو ــ تعلّ ــواعا و افــراد ي واســطه دون ب ). 453: ص ،4 (انــد  مــادىن
طـولى  عقـول    ي   افلاطـونى را آخـرين عقـول سلـسله         مانند شيخ اشراق مثلِ    صدرالمتألهين

باشـند    مـادى  نواعت افراد و ا    و علّ  شتهت ندا ديگر علي   به يك  ،باشندهم   داند كه در عرض    مى
 ).269: ، ص6(
  واعگانه در اثبات ارباب ان ي براهين پنج اقامه .2 .1

از طرف ديگر هر متحركي نيازمنـد       . عالم ماده جريان دارد    حركت جوهري در جواهر    .1
النوع و مثال افلاطـوني آن       ه محركّ حركات جوهري هر نوعي، رب      ك نتيجه آن . محرك است 

   ).260: ، ص6 (است
، هاسـت    فيض به آن   ي   و واسطه  ع نسبت علّيت به افراد مادي دارد      النو  كه رب  رو از آن . 2

 حـصول   ،از اين رو از ديدگاه ملاصـدرا       .ستها  آن  به شهود و علم حضوري به      ،دراكات عقلي ا
او ادراكـات عقلـي را بـه شـهود          . )261: ، ص 6(  مفيد اثبات ارباب انواع است     ،ادراكات عقلي 

ي   مرتبه د؛ زيرا دان   خيال مي  ي   نفس در مرتبه    ادراكات حسي و خيالي را به انشاي       والنوع    رب
  .گاه او مجرد استخيال از ديد

متفاوت  با آثار انواع ديگر      ،آثار خاصي در هر يك از انواع مادي ظاهر شده كه بالذات            .3 
  .  فاعلي دارد كه با فاعل نوع ديگر متفاوت است، هر نوعيپس. است
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عقـول و   هاي م   صورت .4. )260: ، ص 6( آن است النوع    رب فاعل هر نوعي،     كه  ايننتيجه  

، 5(  هـستند  النوع هر نـوع     رباين صور قائم به     . كند، وجود دارند   ل مي كلي را كه انسان تعقّ    
، 5( شود  خويش متحد مي  النوع    رب نفس با    ، عقلي هنگام حصول ادراكات   .5. )70: ، ص 2: ج
  .)506: ، ص3: ج
  ي مثل در حكمت متعاليه كاركردهاي نظريه .3 .1

ي مبـاحثي    شده همهسعي. كند عي در تبيين و توضيح اين قسمت مي پژوهش حاضر س  
  .شودمطرح كرده، بررسي و تحقيق   اين نظريه و جايگاه آني را كه ملاصدرا درباره

  

  وجود ذهنى. 2
 بـه   .شـود  مى ذهن انسان   مطابق آن وارد   يصورت،   خارجى ءاز هر شى  از ديدگاه مشايين    

ت  نسب ج به ذهن و خار     اين ماهيت   و كند  ميحلول  خارجى در ذهن     ءشىبيان ديگر ماهيت    
از طريـق تـصور معـدوم       سـه دليـل     اين مطلب   در اثبات   . )215: ، ص 1: ، ج 8( تساوى دارد 

هـر  . )216: ، ص 1: ، ج 8( خارجي، تعقل كليات و حكم ثبوتي بر معدومات اقامه شده اسـت           
  .دن خيالى و عقلى شو وشامل علوم حسىاند تا  اي تقرير شده دليل به گونهسه 

 هنگـام حـصول صـورت ذهنـى از          .1: ح شـده اسـت    بر اين دلايل، دو اشكال عمده مطر      
 از ايـن رو   . دشـو   ميآن   و ذهن موضوع   كند  مي  حلول جوهر، ماهيت جوهر در ذهن     ي  مقوله

  جـوهر و عـرض     ،ءشى  يك  يعنى آن؛نياز از   هم نيازمند موضوع است و هم بى       ،صورت ذهنى 
 ندارد،  نياز ضوع به مو  ،پاسخ داد كه جوهر در خارج     چنين  توان    اين اشكال مى   به. شده است 

 ي هنگـام تـصور مقولـه     .2 .)277: ، ص 1: ، ج 6(  باشـد  آن منـد اما در ذهن ممكن است نياز     
 كيف  و كممانند همچنين هنگام تصور مقولات ديگر .آيد  صورت جوهرى به ذهن مى     ،جوهر

 آيـد  از اين دو مقدمه لازم مي   .  از طرف ديگر صورت ذهنى كيف نفسانى است         ....محسوس و 
  متنـاقض  ي   دو مقولـه   مـشمول  ءشى، يك    نفسانى جز كيف   به ، مقولات ي  صور همه هنگام ت 

  ولـى پاســخ ،هـاى متعـددى داده شــده    ايــن اشـكال پاســخ بـه  .)278: ، ص1: ، ج5( باشـد 
هـستند و بـه     ...  كيف و   و  كم ي ذاتي، لمقولات ذهنى به حمل او     اين است كه   صدرالمتألهين

 مبـانى   متناسـب بـا   ايـن پاسـخ     . )279: ، ص 1 :، ج 5( انـد   كيف نفسانى  صناعيحمل شايع   
است اين   اين اشكالات بر اساس مباني حكمت متعاليه         جواب به  اما   ، است مشايين داده شده  

زيرا كه مقام خيال     ؛ى نفس در مقام خيال است      و تجلّ  هاى خيالى و حسى به انشا      كه صورت 
ملاصـدرا  . )280 - 279: ، ص 1: ، ج 5(  و تجرد منحصر به تجـرد عقلـى نيـست          استمجرد  

 صور عقلـى و     نفس نسبت به    علم و تعقل   :مي گويد هاى عقلى و معانى كلى       صورتي    بارهدر
 بـه بيـان ديگـر       .اسـت   ناطقـه  نفس به   اين ذوات نورى   و تجلي    به اضافه اشراقى  ،   انواع ارباب
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بـوده و نفـس   بـه نفـس ناطقـه      النوع انسانى نسبت   ى رب  به اشراق و تجلّ    هاي معقول  تصور
 ماننـد   ارباب انواع به افراد مـادى و جـسمانى         نسبت. )علم حضوري  ( را شهود مي كند    ها آن

هـاى    كه صورت  گونه  همان ؛هاى مفهومى كلى به افراد جزئى و محسوس است         صورت نسبت
اى كـه از همگـى        بـه گونـه    .شـود   و همه را شامل مـى      استتمام افراد محسوس     كلى جامع 

 .شود  انتزاع مى   و كلي   معقول هاي ت صور ،شان ى و جزئى  لوازم شخص  نظر از    با قطع  ،جزئيات
 ـ قي ى و  كلّ ي   احاطه ،النوع همين طور رب    ي  ولـى احاطـه   ،   افـراد مـادى خـويش دارد       رومى ب

 وجود مستقل به رابط    ي  احاطهل و   معلو ت به  علّ ي  احاطه،   وجودى ي   احاطه  به نحو  النوع رب
 ايـن ذوات    ،بر اثبات مثل افلاطـونى    بنا .هاى ذهنى مفهومى است    صورت ي  احاطه لي و ،است

 ـ   ،اند ذات خويش  نورانى اگرچه قائم بالذات و متشخص به       ق بـه بـدن    نفس هنگـامى كـه تعلّ
 با  تمام  تام و  ي   به مشاهده   قادر نتيجه  در .است به اين امور     ي دچار ضعف ادراك   ،داردطبيعى  

ماننـد  . كنـد  مـى  پيـدا  حـضورى ضعيف و ناقص    ادراك  ،   اين امور  به  بلكه تلقي كامل نيست؛  
 چون ادراك بـصرى    :ببيند و شخصى را از دور       اشداش ضعيف ب   بصرى ادراك كسى كه حس   

تا طور نفس     همين .رود كه اشخاص متعددى باشد      از نظر بيننده احتمال مى     ،ضعيف است او  
  بـه او ابهـام      و اسـت النوع عـاجز      رب كامل ي   از مشاهده  ،كه به بدن طبيعى تعلق دارد     وقتي  
 النـوع مـبهم و       مقـصود ايـن نيـست كـه خـود رب           .ابل اشتراك بـر كثيـرين اسـت        و ق  دارد

 ،ضـعيف بـودن ادراك     زيرا كـه     است؛ ضعيف و ناقص     ، بلكه ادراك نفس   ؛الوجود است  ضعيف
له أايـن مـس   . ناشى از مـدرك اسـت     گاهى هم    ،شود ك ناشى مى  كه از ضعف مدرِ   گونه   همان
  مانند هيولى و زمـان كـه      ؛عف وجودى است   گاهى مدرك در نهايت ض     : دارد صورت دو   ،خود
گاهى هم ضـعف ادراك از       ؛ ندارند  نيز قدر ضعيف است كه حتى ثبات     شان آن   وجودى ي  نحوه
الوجـود و   واجب  مانند؛ شدت وجودى استي  درجهبالاترينشود كه مدرك در      ناشى مى  اين

  . طوليعقول 
ت  شـد  سـبب  بـه    ،ماده است  م كه در عال   تا وقتي  ارباب انواع    در برابر ضعف ادراك نفس    

تا وقتـي كـه تعلـق       نفس هم   و  اشتداد وجودى    اين امور در نهايت     .وجودى ارباب انواع است   
  ).157: ، ص6(  در نهايت ضعف وجودى است،تدبيري به بدن دارد

 ـ «النـوع را   رب ،س نف :گويد مي بابدى سبزوارى در اين     ها حاج ملا  ع ن ب مـشاهده   »عـد 
 حكـم    تـا  نفس مـادى نيـست      زيرا ؛بودن زمانى و مكانى نيست    بعيدعد،  مقصود از ب  . كند مى

 و تجـرد از آن    بـه مـاده     نداشـتن     تعلق هم   النوع رب  وجود ي  نحوه. زمان و مكان داشته باشد    
 ،9 (اسـت انـساني   النوعِ  ربباودى و وجود رابط بودن نفس عد وج، بآن مقصود از  پس .است
  ).294: ص
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 اشكالات بهجواب : كند گيرى مىي پگونهجود ذهنى را اين  بحث وي صدرالمتألهين ادامه

 ذاتـي در ذهـن حاصـل    لـى  خـارجى بـه حمـل او   ي كه مفاهيم اشـيا  اين استد ذهنى ووج
  همـين را    نيـز  دلايل وجود ذهنى  .  هستند صناعي كيف نفساني   به حمل شايع     لي و ،شود  مي

سى اسـت كـه بـه وجـود          اين مطلب مربوط به ك ـ      البته بايد توجه داشت كه     .كنند  مى اقتضا
ثـل   اما كسى كه قائـل بـه وجـود م          ،)مانند ارسطو  (ندارد  اذعان ارباب انواع و مثل افلاطونى    

 افلاطـون و    .اند  ديگر مادى  برخي مجرد و    ، ماهيت نوعيه  افرادرخي  تواند بگويد كه ب    است مى 
 ـكـه    رنـد  فردى در عالم عقل دا     ،جسمانى كه هر نوعى از انواع     به اين  اند ش قائل تاداناس ت علّ

وجـود   باب حكمت در    بزرگان افلاطون و    ، ديدگاه صدرالمتألهين به نظر . استافراد جسمانى   
 افلاطون  يبنا. يستارد ن خرين و أ و اشكالات مت    است غايت استحكام  در،  مثل و طبايع نوريه   

مـسلك عرفـانى      خـود را طبـق واردات شـهودى و         ي   فلسفه اين بوده كه فلـسفه      سرامدان و
، 6 ( اگرچه نتواند دليلى بر آن اقامـه كنـد   است؛را مشاهده كرده  مثل افلاطون. دكننتنظيم  

  ).157: ص
  

  )ارباب انواع (اعلىاى از عالم   سايه)افراد مادي (ادنىعالم . 3
 ظل و تمثيلى از عالم      ، و جهان طبيعت موجود است     ادنىجمالى كه در عالم      هر كمال و  

 هـا و نـواقص      همراه بـا محـدوديت     ادنىو عالم    صنقخالى از     بسيط و  اعلىعالم  .  است اعلى
هايى از عالم    سايه انواع عالم مادى  . اى از كمال و جمال ربوبى است       سايه نيز   اعلىعالم  . است

الوجـود   واجـب   تا به  ،طور  و همين  ندهايى از عقول بالاتر     سايه ،مثل و عالم مثل افلاطونى نيز     
 ميـان  نسبتى كه  ورددا بستگي رب آن خست  به شرافت و،نوعى  هرخست شرافت و . برسد

.  در عالم مثل موجـود اسـت  ،شدا و اعلى به نحو   ،همان نسبت ،  خود انواع طبيعى وجود دارد    
 حـاكى از شـرافت      ،نوع انسان به انواع ديگر شـرافت دارد       ،   اگر در بين انواع طبيعى     از اين رو  

 نـسبت   سـبب  انـسانى     نـوع  رافتطور كه ش    همان .استارباب انواع   ر  النوع انسانى به ساي    رب
ـ    نيـز  النوع انـسانى   شرافت رب ،  شود نمى  انواع ديگر   بر انساننوع  ت  علي  ن در ت آ  موجـب علي

  ).77: ص ،2: ، ج5 (دگرد نمى  ارباب انواع ديگرقياس با
  

   ماسوى اللّهي از جملهنبودشان  و مثل افلاطونى از صقعبرآمدن . 4
 حـادث   ،كه عالم  است    اين ،نزاع بوده  لمين محل  و متك  فلاسفه ميانيكى از مباحثى كه     

 اعـم از    ،طـور كلـى    عـالم بـه    مين اصرار بـه حـدوث زمـانى       متكلّ.  است يا قديم زمانى   زمانى
 شـروع   ايجاد و خلقت نكرده و سپسوند كه زمانى خدا   بيان به اين    .ماديات دارند  مجردات و 

. )477: ، ص 2: ، ج 12 (واهد شد  باز چنين خ   نيز قيامت    زماني و  ي  و در آينده  ه  ايجاد كرد به  
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 و  دانند  مي عالم ماده  كه بحث حدوث زمانى را مربوط به          قرار دارند  الاهي يحكما ،در مقابل 
نيـز   عالم مـاده را    حكما. دانند  مستند به حدوث يا قديم زمانى نمى       ، به طور كلى    را مجردات

از ديـدگاه   . اننـد د ل نمـى  ي دخ در ايجاد آن  زمان را     و دانند  ميالوجود   واجب مسبوق به ايجاد  
: ، ج 5( دشو  ميالوجود    واجب  دائم ي   افاضه عدمو   موجب تعطيل  به حدوث زماني     اعتقاد آنان

بـه  . دكن   جمع مي  ي مثل   توجه به نظريه    با ،بين اين دو ديدگاه    صدرالمتألهين. )166: ، ص 3
. دارنـد ذاتى   حركت جوهرىِ،ماده تك جواهر عالم تك، اثبات حركت جوهرى  اين بيان كه با     

مسبوق به قبل و    ،كند  و هر حدى از حدودى را كه متحرك طى           است با زمان    راهحركت هم 
عـالم مـاده مـسبوق بـه          بنابراين كـل   . آن زمانى است    و بعد   يعنى حد قبل   ؛است  زمانى بعد

  . حدوث زمانى است
 انـد   بىاز صقع ربو   صدرالمتألهين معتقد است كه   ات و مثل افلاطوني،      عالم مجرد  بابدر  

بـا عقـول    ) 335: ، ص 10 ( را ممهـي  ارواح خواهـد  مـى ديگـر    بيـان  به. خارج  از حكم عالم   و
 عـالم   حكمها از صقع ربوبى و از        اين گويد كه  مى پس. جبروتي و مثل افلاطوني تطبيق دهد     

تـصريح  از اين رو    . شود ها جارى نمى    آن براي  حكم حدوث يا عدم حدوث     از اين رو  . اند خارج
  نيـستند   ماسوى اللّه   و جزء  اند  از حكم عالم خارج   و  صقع ربوبى    از ه مثل افلاطونى  كند ك  مى

  .)316: ، ص2: ، ج5(
  ص10 (داننـد  مـى  عقـل اول ض م را از ظهورات وجود منبسط و هم عر     عرفا ارواح مهي ، :

و  )طبـق اصـطلاح عرفـا     ( ح بلكـه اروا    نيـستند؛   عقول طولى  وم جز ي مه حبنابراين اروا  ).335
هـا حكومـت     ئى كه بر آن    ظهورشان و اسما   ي  هستند كه نحوه  ) طبق اصطلاح حكما   (عقولى
 تشـد  (يمهي ـ و ت  الاهـي ى به جز استغراق در جمال و جلال         ينعت است كه    اي گونهبه   ،دارند
و مثـل افلاطـوني      معنـى را بـه عقـول طـولى         ى كه ايـن   ي اما فهم صدرا   ،به او ندارند  ) عشق

 ملاصـدرا   فى خـود  سفل  با مبانى  ،داند ج و جزء صقع ربوبى مى      از عالم خار    را ها  و آن  منسوب
 ـ  و ارباب انواع   و ندت مادون خود   علّ ، زيرا كه عقول   ؛سازگارى ندارد   ـ      علّ  تت عـالم مـاده و علّ

 ،م به عقولى طولى بى معناست     مهي  تطبيق ارواح  درنتيجه . علم به معلول دارد    ، وجود مفيضِ
كه عقـول و    ، شايد بتوان احتمال داد      كند  تفسير مى  نهگوعقول طولى را اين      اما اينكه صدرا  

حجابى در   كهرو از آن .اند  به مستقلت  وجودات رابط نسبحكمت متعاليه طبق  بر ،كل عالم 
 هيچ نحوه استقلالى براى خـويش  پس .كنند مى  ادراك اين معنى را حضوراً  ،مجردات نيست 

  . اند  از اين معنى غافلتكويناً و شرورعالم  به خلاف ماده و ماديات كه ؛قائل نيستند
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 ي اتحاد عاقل و معقول در مثل افلاطونى و اتحاد نفس ناطقه. 5
  النوع انسانى با رب

 كه اگر جوهر عاقل يك      دندكر   گمان مي  گروهى از فيلسوفان گذشته    ،سينا از ديدگاه ابن  
 »الف«  عاقل  كه جوهر  شودفرض  . شد خواهد    عاقل همان معقول   ،صورت عقلى را تعقل كند    

 ،اگر تغييرى نكـرده    تغييرى كرده است يا نه؟      الف قلآيا جوهر عاقل بعد از تع     . را تعقل كند  
 اگر تغييرى   .فته است پذيرصورت ن ي   اتحاد  درنتيجه شته و ثيرى ندا أتعقل يا عدم تعقل آن ت     

 و حـالى  اسـت  در اين صورت ذات باقى باشد،احوال جوهر عاقل باطل شده  يا حالى از  ده  كر
 اتحاد عاقل و معقـول ماننـد ديگـر          ، طبق اين فرض   از اين رو  .  است كردهتغيير   از احوال آن  

 اگر ذات عاقل از بـين رفتـه و بـه            لي و ،ته است  و اتحادى صورت نپذيرف    است حركات كيفى 
كون  . است  روي داده   كون و فساد   بوده و  ن ي اتحاد باشد،ذات معقول به وجود آمده       نآجاى  

 جـارى   و ايـن تغييـرات بـر آن        استمشترك بين اين صور      ي  و ماده لى   هيو نيازمندو فساد   
  .)292: ، ص2( نيستدر عقول مجرد اى  استعداد و مادهدر حالى كه . دشو مي

  : كند  مقدمات چندى را ذكر مى،صدرالمتألهين براى ابطال ديدگاه شيخ الرئيس
اد به سه وجه تـصور  اتح. 2. )324: ، ص3: ، ج5(  و ماهيت اعتبارى است اصيلوجود  . 1
 و ابطـال    سينا بررسى  ابن  همان است كه   فرض اين   ؛ موجود ديگر شود   ،موجودى. 1: شود مى
به نحو حمـل    ماهيت ديگر     مفهوم يا  ،مفهوم يا ماهيتى  . 2. ن نيست  و شكى در بطلان آ     كرد
هـيچ مفهـومى     واسـت  متغـاير  ، زيرا كه مفـاهيم    ؛ هم باطل است   فرض اين   ؛شودى ذاتى   اول

 موجودى با حركت جوهرى اسـتكمال وجـودى       . 3 .)324: ، ص 3: ، ج 5( نيست ديگر   مفهوم
 كندبه آن صدق    به نحو شدت و بساطت      اى كه تمام مفاهيم مادون       به گونه است؛  پيدا كرده   

وجـودى   قدر اشـتداد  كه موجودى آن  يا اينباشد هاى مادون را نداشته  نقايص و محدوديت  و
باشـد  انتزاع شده  از آن ها   آن مفاهيم    و دون خويش را داشته   داشته باشد كه تمام كمالات ما     

سـينا بـه     شقوقى كه ابـن   . )324: ، ص 3: ، ج 5(  آن صدق كند    نحو وحدت و بساطت بر     و به 
 ولـى   ،فرض است كه موجودى موجود ديگـر شـود          همگى در صورت اين    ،ابطال آن پرداخته  

وجـودات سـافل   مكمـالات  واجـد    وجود عالىبوده والحقيقه  كه به نحو قاعده بسيط   اتحادى
  . شود نميها  الرئيس شامل آن براهين شيخباشد، 

 زيرا  ؛باشد  مى لولمع ت واجد كمالات   علّ .ندا  ت انواع مادى  ارباب انواع و مثل افلاطونى علّ     
  انـواع واجد تمـام كمـالات افـراد    النوع هر نوعى  بنابراين رب .  فاقد آن نيست   ءكه معطى شى  

 بـر   به نحو وحدت و بـساطت      ،شود انتزاع مى   كمالى كه از افراد مادى      و مفاهيمى  بودهى  دما
  .)329: ، ص3: ، ج5( كند صدق مىها  آن
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را ماننـد اتحـاد عاقـل و          و آن  اسـت ال را نيـز منكـر       الرئيس اتحاد نفس با عقل فع      شيخ
 .اال يا بسيط است يا داراى اجز       عقل فع   كه بيانبه اين   ؛  )294: ، ص 2( داند باطل مى  معقول

هـا    كه عقل فعال به آن را بداندتمام معقولاتىنفس، كه است اين  اش  لازمه ،اگر بسيط باشد  
 ال و تمام معقولات عقل فع    ند، بايد پيدا ك  اتحادال   هم با عقل فع    ي نفس ديگر  اگر. علم دارد 

صـحيح  ايـن مطلـب      در حـالي كـه       ؛ بدانـد  ،اند شدهد  كه با عقل فعال متح    را  نفوس ديگرى   
 در ؛ مادى استيداشتن اجزا دن و بواش مادى  لازمه، باشدال داراى اجزار عقل فع  اگ. نيست

294: ، ص2( ال مجرد استحالى كه عقل فع(.  
شـدن    تبـديل  ،پرداختـه   صدرالمتألهين اتحادى كه شيخ الرئيس به ابطـال آن         از ديدگاه 

   النـوع   كـه رب   امـا اتحـاد بـه معنـاى اين         ،ديگر است  چنين به نفوس  ال و هم  نفس به عقل فع
بـه بيـان ديگـر    . كند خويش باشد را ابطال نمى   دي  انسانى واجد تمام كمالات نفوس افراد ما      

در  رابـط    وجـود معنى است كه نفس انسانى وجهى از وجوه و           النوع به اين   رب اتحاد نفس با  
بـا كنـار هـم قـرار دادن ايـن           .  اوست  از قلتالنوع وجود مس    و رب  است  انساني النوع  رب برابر

النـوع   شـهود رب  ،   معقـولات  ىاعـلا  ي  ديگر حكمت متعاليه به اينكه مرتبـه       طلب و مبناى  م
 نفسى كه به ،النوع و مثل افلاطونى    شود كه در اتحاد نفس با رب       مى  اين نتيجه حاصل   ،است

 انسانيالنوع  كند كه وجود رابط و ظهورى از ظهورات رب شهود مى ،رسيده مقام عقل بالفعل
 ،نكتـه  ايـن    توجـه بـه   بـا   . اسـت  افراد مادي نوع انـسان    اجد تمام كمالات    و النوع است و رب  

  .)326: ، ص3: ، ج5( دسينا وارد نخواهد بو اشكالات ابن
  

  كليات و مثل افلاطونى. 6
 از  قـصود م. شود  و عارض ماهيات مى    استبين افراد كثير     مفهوم كلى به معناى اشتراك    

    مانند ماهيت انـسان كـه معـروض        ( ض آن  گاهى معرو   است و  تكلى گاهى خود معناى كلي
معنـاي چهـارم كليـت بـه معنـاي          . مقصود مجموع عارض و معـروض      ، و گاهى  )كلّيت است 

اند كه   ق متف حكما .استاش    افراد مادى  ي   همه باالنوع    وجودى و نسبت تساوى رب     ي  احاطه
 ،باشـد   معناى چهـارم كـه همـان وجـود مثـل افلاطـونى             در. دنسه معناى اول كلى موجود    
 اش مبـانى   ولى صدرا به اثبات وجود آن و اسـتحكام         ، وجود دارد  اختلاف بسيارى بين حكما   

يـت بـا كليـت در        اين معناى كلّ   .كليت وجودى يا سعى است     ت در مثل،  كلي .ستا  پرداخته
 نـابر  باب اعتبارات ماهيت، مفهـومى و ب       ت در  زيرا كه كلي   ؛كند فرق مى  ماهيت باب اعتبارات 

 ؛ انواع كلى هستند   مثل افلاطونى و اربابِ   . ت سعى  به خلاف كلي   ؛ذهنى است تحليل و تعمل    
 و  رنـد هـا دا    آن  بر يتمام  وجودى تام و   ي   احاطه  و تنسبت علي اين معنا كه به افراد خود        به

   ).214: ، ص4: ، ج5( ندا ها از قوه به فعل ج آنمخرِ
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   نوعيه و مثل افلاطونىتصور. 7
 مـشايين . ردوجـود دا   ين و اشـراقيين   يى بين مـشا   نايف مب  نوعيه اختلا  تدر اثبات صور  

ــراقيين  ) 106: ، ص11( ــه و اش ــور نوعي ــات ص ــه اثب ــال آن )454: ، ص1: ، ج4( ب ــه ابط  ب
 مبتنـى بـر انكـار       ، شيخ اشراق در اثبات اربـاب انـواع        براهيناى از     پاره از اين رو  . پردازند مي
 بررسى ي اين بحث را به نحو تفصيل      صدرالمتألهين .)454: ، ص 1: ، ج 4 ( نوعيه است  تصور

به اين بيـان     .)157: ، ص 5: ، ج 5( كند  بيان مى  ي مثل و ارباب انواع      ا نظريه آن را ب   و ارتباط 
ين معتقدند هر كدام از اجسام طبيعى معناى ديگرى غير از امتـداد و قبـول ابعـاد                  يمشاكه  
 ت آن را صـور    سـبب مـين    بـه ه   .شوند  اجسام انواع مختلف مى    ، همان ي  كه به واسطه   دندار

 ايـن آثـار جـسميت       دأاگـر مب ـ  . سبب آن اسـت    به   ينوع هرت  كه نوعي  زيرا ؛نامند نوعيه مى 
.  در حالى كه ايـن طـور نيـست         ؛سام در آثارشان مساوى خواهند بود     ج ا ي   همه ،باشد مطلق

.  زيرا كه هيولى مـاده و قـوه محـض اسـت            ؛تواند مبدأ اين آثار مختلف باشد      نمى هيولى هم 
. اجـسام دارد   ي  همـه  نسبت تـساوى بـه       ، زيرا كه عقل   ؛مفارق هم نيست   أ اين آثار عقل   مبد

 جسم طبيعى است كـه صـورت نوعيـه ناميـده        ذاتامرى در   ،  بنابراين مبدأ اين آثار مختلف    
  .)157: ، ص5: ، ج5( شود مى

 درنتيجـه . اسـت جهـات مختلفـى     داراي   اربـاب انـواع      قائلين به مثل افلاطونى معتقدند    
كند  ميمخصوصى را افاضه   به هر جسمى از اجسام آثار  دارد و  به اجسام    هاي مختلفي  نسبت

 مـستند بـه     ،شـود  مـى  آثارى كه در نوع انسانى ظاهر       مثلاً .داردكه با آثار اجسام ديگر فرق       
آثـارى  . النوع آن است   رب  مستند به  ،شود  ظاهر مى  اسبالنوع انسانى و آثارى كه در نوع         رب

 زيرا كه اين قوا ؛ مستند به ارباب انواع است،شود مى  و غاذيه ظاهرده مولّ ويهكه در قواى نام 
 .شـود   نمـي علـم و ادراك     فاقد  اى    مستند به قو   ،اين آثار مختلف   ند و صدور  فاقد علم و شعور   

هـا ظـاهر     آثارى كـه در اجـسام و هيئـات آن         . ندا  ارباب انواع و مثل افلاطونى      مستند به  پس
اى از    سايه ، مشك ييبو  مثلاً خوش  .ستها اشراقات عقلى آن  و  رباب انواع   مستند به ا   ،شود مى

كننـد   كيـد مـى  أقائلين به مثل افلاطونى ت .دارد النوع آن وجود  است كه در رب   نورى يهيئت
مـستند ايـشان     .النوع آن است   رب ي   به واسطه  ،سوزد كه مثلاً جذب روغنى كه در چراغ مى       

د آن را   ن ـچنـد نتوان   هر ؛انـد  داشـته  ها رى است كه از آن     مكرّ  مشاهدات ،اثبات ارباب انواع   در
ر شـهودات مكـرّ   گونـه    چ ، وقتى كه رصد شخصى در نجوم معتبـر اسـت          .برهانى كنند اثبات  
  !؟)163: ، ص5: ، ج5(  معتبر نباشدالاهي ياوليا

 ي  يكـى از ادلـه     اين مطالب از مستندات شيخ اشراق در بحث اثبـات مثـل افلاطـونى و              
بـا    صدرالمتألهين .)454: ، ص 1: ، ج 4(  مبتنى بر همين مقدمات است     سهروردي ي  گانه سه

نـوعى از     هر از ديدگاه صدرا  . ستا  اشراقيين در اثبات مثل افلاطونى و دفاع از آن هم عقيده          
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 ـ   كه  فردى در عالم اله دارد       انواع مادى  دارد ت و تـدبير بـه افـراد مـادى         اين فرد نسبت علي. 

 ي  واسـطه ا جسم و مبـدأ ب      خود ، آن ي  واسطه بي مبدأ   ،شود  صادر مى  آثارى كه از هر جسمى    
فاعـل   ده كه مجرد محض   كربرهان اقامه     خود شيخ اشراق   ،از طرف ديگر  . النوع است  آن رب 

،  نوعيـه  تصـور از ايـن رو     . واسـطه دارد  ا بلكه فاعليت ب   نيست؛حركات جسمانى    ي  واسطه  بي
 شان واسطهبا  و علت بعيد و  باشد  مير جسمانى    حركات و افعال امو    ي  واسطه   بي  و شرعلت مبا 

  . النوع است رب
اثبات ارباب انواع   اند،    اشراقيين پنداشته  ز ديدگاه ملاصدرا به خلاف آنچه      ا كه  اينخلاصه  

در نظـام   بين ارباب انـواع و صـور نوعيـه            عليت زيرا كه  ؛ نوعيه ندارد  تمنافاتى با اثبات صور   
  .)165: ، ص5: ، ج5( منافاتى باشد و در عرض هم نيستند تا استطولى 

  

   غايت افراد مادى،مثل. 8
 و وجـود    نداردراه   كه شرى در او    است    خيرى محضى  و كونى   يالوجود غايت اشيا   واجب

از طـرف   .  و خيـر محـض اسـت       اشيات   علّ الوجود  واجب. صرفى است كه عدم در او راه ندارد       
ي   الوجود غايت همـه     واجبن رو    از اي  .ت خويش و كمال محض است      طالب علّ  ء هر شى  ديگر

 و هدفي    اگر اين عشق و شوق غايت      . موجود است   عالم ي تمام اجزا  در معني اين    و اشياست
 . درحالى كه عبث و باطل در نظام وجود معنى نـدارد  ؛اشته باشد، عبث و باطل خواهد بود      ند

 در مجردات   شوق به نحو امكان ذاتى    . عشق و شوق يا به نحو امكان ذاتى است يا استعدادى          
شده و در رسيدن بـه كمـالات خـويش نيازمنـد              امكان ذاتى موجود   صرف زيرا كه به     ؛است

 واجد تمام كمالات    ، وجودشان ي  و نحوه   به بيان ديگر مجردات در مقام ذات       .حركت نيستند 
ند كـه   ا ماديات ،استشوق در آن به نحو امكان استعدادى          اما قسمى كه   ،ندا  خويشو غايات   

   .)202: ، ص5: ، ج5( كمال و غايات خويش دارند  رو به سوى،وهرىبا حركت ج
، صور يهاله دارد كه مثل الا  در عالم مجردفرد،   مادى ءهر شى : افزايد صدرالمتألهين مى 

صور به افراد مادى نسبت اصل به فرع         نسبت اين . شود  مى يدهنام... مفارقه، مثل افلاطونى و   
 ، مـادى  ياشـيا غايـت   .  اسـت  ثابت و ازلـى    ها ولى فرد عقلانى آن    ،اند افراد مادى فانى  . است
 كمـالات   ي  همـه ها و واجـد      ت آن علّ،   زيرا كه مثل   ؛نوعى است  النوع و مثل افلاطونى هر     رب

 پـس  .گـردد   برمـى  الوجـود   واجب به   ،در نظام طولى   هم   غايت مثل . استافراد مادى خويش    
 ايـن   )220: ، ص 5: ، ج 5(  اسـت  رباب انـواع   ا ي   به واسطه  الوجود  واجبافراد مادى نيز     غايت

 دارد كـه در     اكبـر جميع موجودات به سوى واحد حقيقى در قيامـت           بحث نتايجى در حشر   
  . خواهد آمدادامه
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  مثل افلاطونى و حدوث عالم. 9
متكلمـين حـدوث عـالم را    ولـي    ،ندا   كه حكما قائل به عدم حدوث زمانى عالم        شداشاره  

بـا  . خلـق شـده اسـت     ،  خداوند بوده   كه فقط  يد كه عالم بعد از زمان     ان  و قائل  دانند  ميزمانى  
 منـسوب بـه     بنـدى كلمـات    صـدرالمتألهين درجمـع   ،   مثـل افلاطـونى    مطلب و توجه به اين    

 بـاب در  : گويد و مي ) 216: ، ص 5: ، ج 5(است   كردهسعى   حدوث عالم    ي  زمينه در   افلاطون
ى گفته عـالم ابـدى،      يجا در   يرا كه او  ز ؛ديدگاه افلاطون در حدوث زمانى عالم اختلاف است       

بوده، خداونـد آن را از       ست و در جاى ديگر گفته است كه عالم مكون         ون و دائم البقا   غير مكّ 
بـى در   هـر مركّ    و اسـت گى مركب از ماده و صـورت        لانظام به نظام آورده و جواهر عالم هم       

، ودش از عـالم    مقـص  ، و قـديم اسـت     يستگويد عالم حادث ن    مى هنگامى كه    .استمعرض فن 
هنگـامى كـه     و  و مـشمول حكـم زمـان نيـستند         ند زيرا كه مثل مجرد    ؛مثل افلاطونى است  

، 5 (افراد مادى هر نوعى است      مقصودش حدوث زمانى   ،گويد كه عالم حادث زمانى است      مى
  .)216: ، ص5: ج

  

   هى علم الا،مثل افلاطونى. 10
م خداوند بـه ذات خـويش و بـه           تعلق عل  ي   نحوه باب در   اقوال مختلفي  ،در كتب فلسفى  

 اقـوال    ايـن  بيانبه  ) 180: ، ص 6: ، ج 5( اسفاردر  صدرالمتألهين  . شده است ذكر   معلولاتش
سـعى   هـا  آن بعـضى از     ه و در توجي   دهكرضعف هر يك نيز اشاره       پرداخته و به وجوه قوت و     

  . استنموده 
يــدگاه  ســپس د بــه بيــان ديــدگاه منــسوب بــه افلاطــون و صــرفاً،در پــژوهش حاضــر

 كـه مـلاك علـم       انـد   افلاطون نـسبت داده   به  . صدرالمتألهين در باب آن پرداخته شده است      
طلب از ديدگاه صدرالمتألهين اثبات اين م . افلاطوني است مثل اع و وارباب ان تفصيلى خداوند   

  : مقدماتى استمند نياز
 ايجـاد بـه ايـن     علم قبـل از     . شود مىتقسيم   آنعلم خداوند به قبل از ايجاد و بعد از          . 1
 دارد وعلم  د به معلولات خو،) نه زمانى،قبل رتبى (است كه خداوند قبل از ايجاد اشيا      معنى  

 ،شـان  خود ي  در مرتبه  ،هم است كه خداوند بعد از ايجاد اشيا      به اين معنى     علم بعد از ايجاد   
  .)145: ، ص6: ، ج5(  داردها  به آنعلم تفصيلى

 به اين معني است كه    علم ذاتى   . شود تقسيم مى و فعلى   به ذاتى    ،علم به تقسيم ديگر   . 2
لـى بـه    علم فع  و    دارد در عين كشف تفصيلى علم اجمالى به اشيا        خود   خداوند در مقام ذات   

مـشترك   ، البتـه علـم فعلـى      .نـد ا   در مقام فعل    علم فعلى خداوند   ست كه تمام اشيا   اين معنا 
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: ، ص 6: ، ج 5( بـل انفعـالى اسـت     لفظى بين علم فعلى در مقابل ذاتـى و علـم فعلـى در مقا              

145(.  
 صدرالمتألهين در باب علم خداوند اين است كه خداوند وجود بـسيطى اسـت          ديدگاه. 3

 در عـين    ، در مقـام ذات    پـس  .ستراها مب  ص آن واق و از ن   بودهتمام كمالات مادون     كه جامع 
 كـه در ايـن    اجمال به اين معنى است      .  معلولات دارد  ي   به همه   علم اجمالى  ،كشف تفصيلى 

نظام وجـود  و مراتب   به تمام اجزاكه  اينيعني  كشف تفصيلى    .علم كثرت و تركيب راه ندارد     
  .)174: ، ص6: ، ج5( علم دارد

علـم   نظـام   و مراتـب بـه تمـام اجـزا     اشيا، خداوند قبل از ايجاد،اين مقدماتبا توجه به  
لـم  ع ،ونى و اربـاب انـواع     و تمام مراتب نظام وجود از جمله مثل افلاط ـ        است   شتهدا تفصيلى

 مقصود افلاطـون از علـم     : گويد ميصدرالمتألهين  از اين رو    . ندا  تفصيلى خداوند در مقام فعل    
علـم ذاتـى      علم قبـل از ايجـاد و        او  و مقصود  استعلم فعلى در مقابل علم ذاتى       ،  بودن مثل 

  .)183: ، ص6: ، ج5( نيست
  

   الاهي يسماا ،مثل .11
 در كـه    ييسـما ادارند و    ى كه در مقام تجليات علمى ظهور      يسماا :سما دو اصطلاح دارد   ا

 به معناى تمام نظام     وفعل در فلسفه      مطابق اصطلاح  ،كون در اصطلاح عرفانى   . ندا  مقام كون 
ناميـده   ... مغرب، هويت مغربي و    ي مقام عنقا  خداوندذات   . است و ظهور فعلي خداوند   وجود  
تجليات علمـى    ولى، و قابل تعلق علم نيست نبودهي و مقامى است كه در دسترس كس     شده

  وجود منبسط ظهور كوني    .شود   ناميده مي  واحديت دارد كه اجمال آن احديت و تفصيل آن       
 .)38 و   7: ، صـص  10( شـود  س رحمـانى تعبيـر مـى      فَاحديت و واحديت است كه از آن به نَ        

 يعـت را اظهـار    مثـال و طب     و و مراتب ارواح  كند   مى گوناگون تجلى    اسماي نفس رحمانى به  
 از  .سـت اسما جـامع تمـامى        بوده و اسم اللّه     س رحمانى مظهر اسم اللّه    فَنَ  زيرا كه  نمايد؛  مي

 در مقـام    اسـما   ولـى  ،علمىو تجليات    اسما،  در مقام احديت و واحديت    ظاهر   ياسمااين رو   
  از طـرف ديگـر  .هـي اسـت    الا ياسما سمى از ااى    يعنى هر مرتبه   ؛استكون عين مقام كون     

 ـ   ي   و احاطه  است ماديع  ات هر نوعى از انو    رباب انواع علّ  ا   نيـز  اسـما . دهـا دار     آن ر وجـودى ب
 بـا توجـه بـه ايـن مبـانى           . مظاهر اسمائى اسـت    همان كون   ي  مرتبه  و است مظاهر   رحاكم ب 

  .)321: ، ص7( اند الاهي ياسماگيرد كه مثل  مى صدرالمتألهين نتيجه
  
 

  خيرات و مثل افلاطونى. 12
  شرى كه به امور  خير و: )58: ، ص7: ، ج5( شود  گفته مى مختلفي به وجوهخير و شر
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 ،شـود  ملحق مـى  ي  هاى حيوان   آنچه به مزاج   ؛ مانند كون و فساد    ،شود طبيعى نسبت داده مى   

  و محبـت   و  ماننـد دوسـتى    ،شـود   آنچه بـه طبـايع عنـصرى نـسبت داده مـى            ؛مانند دردها 
 .اسـت  امر و نهى تشريعى و سـعادت و شـقاوت          مانند   الاهي قوانين   مشمول آنچه   ؛خصومت
 ي   بـه عنايـت و اراده      ،شـود  خيراتى كه به سـعود فلـك نـسبت داده مـى           : افزايد  مى ملاصدرا
  و اسـت  عارضـى    ،شـود   اما شرورى كه به نحوست فلك نـسبت داده مـى           ،الوجود است  واجب

 باعـث رسـيدگى    و   تابـد   مـي ها    و ميوه  زمينمانند نور خورشيد كه به      . مقصود بالذات نيست  
 مقـصود  ،شـود   كه گاهى اوقـات حاصـل مـى      بيش از حد   اما حرارت يا برودت      ،شود ها مى  آن

شـود   مـى  خيراتى كه به امـور طبيعـى نـسبت داده   . شود  و بالعرض حاصل مى   نيستبالذات  
 همگى بـه اراده و     )خويش ي  شايستهها به كمال     ون حيوان و نبات و رشد بلوغ آن       مانند تكّ (

شـود   مـى   اما شرورى كه در عالم مـاده و طبيعـت حاصـل       ،الوجود است   واجب تعنايت بالذا 
بلكه حصول ايـن     نيست؛بالذات  مقصود   ،شود ى كه بعد از كون حاصل مى      يمانند فساد و بلا   (

  ودر معرض انحـلال   ماده و طبيعت ى كه اشخاص عالمِ   يجا  از آن  .امور بالعرض و بالتبع است    
النوع و مثـل     رب ي   واسطه  به  را  اين افراد  يبقا عنايت ربانى  و   الاهي حكمت   ،ند و شرور  فساد

  .)60 - 59: ، صص7: ، ج5( مي كنداقتضا  ها افلاطونى آن
 و در   داردحاصل سخن صدرالمتألهين اين است كه شر در عالم مـاده و طبيعـت وجـود                 

نگـام  زيـرا كـه ه     ؛نـد رور در عـالم مـاده اقلـى الوجود         ش ـ . وجود ندارد  ،ردىجالم بالاتر و ت   وع
هـر  از ايـن رو     . شـود   حاصل مـى   كميدر اوقات   ،   ديگر يعضامور با ب  اين   بعضى از    ي  مقايسه

 ومانع از استمبقى آن نوع  و  ل افلاطونى دارد كه حافظ      االنوع و مث   نوعى از انواع طبيعى رب    
 ،شرور در هر نوعى از انواع       نكردن   خيرات و غلبه   ي  افاضه. دشو  شرور به آن نوع مى     ياستيلا

  .النوع آن است  ربي ه واسطهب
  

   انسانىي النوع انسانى در نفوس ناطقه  حصول ربي نحوه. 13
 حيث وجـود    عقل فعال گاهى از حيث وجود فى نفسه آن است و گاهى از             باببحث در   

 اثبات وجود فى نفـسه آن  .)140: ، ص9: ، ج5(  نفوس انسانى دارد   ي كه براي  حصوللغيره و   
 اقامـه   در اثبـات اربـاب انـواع      اي   گانـه    بـراهين پـنج    درالمتألهينهيات است كه ص    الا تصمخ
 مخـتص   ،النوع انـسانى بـراى نفـوس انـسانى دارد           كه رب  يبحث از حيث وجود     اما ،كند مي

، 6(  اوسـت  ي  به افاضه ) قوه به فعل   (كه رجوع نفس انسانى از دنيا به آخرت        استبحث معاد   
 از قـوه    جخرو.  شود خارجيت  به فعل  تواند و مى  است بالقوه   ،ابتدا در نفس انسانى    .)329: ص

اش   زيـرا كـه لازمـه      نيـست؛ جسم يا جسمانى    فاعل اين حركت    .  است فاعلبه فعل نيازمند    
 نفـس   ي  كننـده  كـه خـارج    ايـن نتيجه  . است) مجرد ( براى اشرف  )جسم مادي  (يت اخس علّ
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 ي   واجـد همـه    ،النـوع انـساني اسـت كـه بالفعـل           فعليت رب   انساني از حالت قوه به     ي  ناطقه

  . معقولات است
ها را بـه يـاد    آن تواند ولى مى ،ي در نزد او حاضر نيست گاهى معلومات انسانكه اينديگر  

 ي  لازمـه  .هاي علمي است    صورت  ادراك  و  حفظ ي   قوه  انساني داراي دو   نفساز اين رو     .آورد
حافظ . ندا  تفاوتمدو جهت   اين دو،    پس . همراه است  حفظ با فعليت    و  قوه و استعداد   ،ادراك
 نه عـالم  ، مادي جسم از ديدگاه صدرالمتألهين زيرا كه؛سمانى نيستج يامعقول جسم    صور

از صور  اى واسطه عا در هر نوعى از انو   ،مطلق است  ضاخداوند هم گرچه في   .  نه معلوم است   و
  علـمِ   زيرا كه مثل   ؛شود  ناميده مى  ارباب انواع لاطونى و   ف كه مثل ا   استمجرد و جواهر عقلي     

 ي  كننـده  خـارج   و ي افراد مادى هـر نـوع        كننده ايجاد  كه استمقام فعل    تفصيلى خداوند در  
. انـد  ل در هـر نـوعى از انـواع         موكّ ي   ملائكه ،بنابراين ارباب انواع  . استها از قوه به فعليت       آن
انسانى است كه در لسان شريعت جبرئيل و         ي   ناطقه  نفوس ي   كننده النوع انسانى تكميل   رب
النـوع   رب ي  واسـطه   صـدرالمتألهين الهـام وحـى بـه        از ديدگاه .  ناميده شده است   القدس حرو

: ، ص 6( دهـد   تطبيـق مـى    النـوع انـسانى    بـه رب    جبرئيل را  اين رو ملاصدرا   از   .انسانى است 
330(.  
  

  النوع انسانى  همان رب،عنقا. 14
طور كه    همان .يست ن آن و شكى در     است عنقا قطعى  وجود   )39: ، ص 3( از ديدگاه عرفا  

نداى عنقـا  .  ندارند، ترديدياستقدسى و مكانش كوه قاف   اى  در وجود بيضا كه پرنده     ينانا
از اين  . كند رفتگان را بيدار مى    خواب ظلمت رسيده و به     درجات عالم ماده و    اي تا انته  و بيضا 

وس بـه   از محـس ، معقـولات ي  بـا افاضـه  ،كننـد  مى  كه در عالم ماده زندگى راهايى  انسان رو
 كـه    را ...و وب مغرب، هويت مغربيه، غيب الغي ـ     يصدرالمتألهين عنقا . كنند معقول خارج مى  

البتـه  . )143 - 142: ، صص 9: ، ج 5( دهد النوع انسانى تطبيق مى    رب اب ،در لسان عرفا آمده   
اسـت و    مطلـق     كـه در خفـا     يه است احديت ذات   عرفا در اصطلاح  در    كه عنقا  كردبايد توجه   

 در  فـراد  اكثريـت ا   در قياس بـا   النوع انسانى     كه رب  رواز آن   ما  ا گيرد،  تعلق نمي  علمي به آن  
 صـدرالمتألهين ،  شوند مى به درك آن نائل   بسيار كمي    و فقط افراد     است  و بطون   خفا نهايت

  .انسانى است النوع  و بطون ربخفا،  و بطون مقصود از خفاپس.  تطبيق دهدعنقا ا برا آن
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   مثلي ك در بحث معاد و نظريهمراتب ادرا. 15
مقامـات  ، دارنـد اعتقاد  ،كه در شريعت آمده   گونه   آن  كسانى كه به حشر نفوس و اجساد        

   :)171: ، ص9: ، ج5( دارند يمتفاوت
عذاب قبر، نكير   جمله   امور آخرت از     ي تمام ،اينان به اعتقاد    ؛ عوام اهل اسلام   ي  مرتبه. 1

 ولى  ،شوند  ديده مي  چشم ظاهري  ند كه با  ا   مادى  و سوسامور مح ... رب و امنكر، مارها و عق    و
مـصلحت و    سـبب بـه   يـت ايـن امـور را        ؤ ر ي  خداونـد اجـازه   ،  ست كه انسان در دنيا    تا وقتي 
  .)171: ، ص9: ، ج5(  نداده استانسان به ، نظر داشتهدر كه يحكمت
. بينـد  امورى است كه انسان در خواب مى  مانند،در آخرت واقع خواهد شد   كه   امورى. 2
ند كه در خارج وجود     ا خيالى يهاي صورت ،بيند  كه امورى كه انسان در خواب مى        گونه  همان
انـسان در     كـه  ي هنگـام  مـثلاً .  چنين است  ، خواهد شد نيز   امورى كه در آخرت واقع     .ندارند

شديدترى از نيش زدن مـار در خـارج           درد بسيار  ،زند بيند كه مارى او را نيش مى       خواب مى 
 درد و لـذت بـسيار       خواهد شد نيـز،   واقع   ى كه در آخرت   لم و ملذّ  ؤ امور م  .كنداس مي   احس
ين بـه ويـژه     ي ايـن قـول مختـار مـشا        گويـد  صدرالمتألهين مـى   . امور مادى دارد    از ترى بيش
  .)172: ، ص9: ، ج5( خيال عاجزند ي ست كه از اثبات تجرد مرتبهسينا ابن

 مفـارقى    و اشاره به صور عقلى   ،   شده رقيامت ذك  معاد و    در باب صورى كه در شريعت     . 3
 ،محـسوس  اند كه هر نوعى از انواع      افلاطون و اتباع او قائل    . نددر عالم عقول موجود    است كه 

قيامت واقع   بنابراين قول تمام امورى كه در     . ى در عالم عقلى دارد    قمثل عقلى و صورت مفار    
اى از لـذات و آلام       كنايـه  ت شـريع  بيانات و   است مثل افلاطونى    ي   ناظر به مرتبه   ،خواهد شد 
، 9: ، ج 5(  داشته باشـد    وجود لم جسمانى محسوس در آخرت    اكه لذت و     نه اين  ؛عقلى است 

  .)172: ص
   اربـاب انـواع   ي  مـشاهده :)172: ، ص 9: ، ج 5( گويد ميى اين قول     بارهصدرالمتألهين در 

  منحصر در   انراكاتشاد  كه يست ن  عوام اهل اسلام   ي   مرتبه است و   ل و اهل اللّه   مختص به كم 
ايـن   ق طب ـ پس. اند نكرده  راهى به سوى عالم عقول پيدا       و عملاً   و علماً  استادراكات حسى   

  .نشده استاهل آخرت مشخص  اخروى اكثريت ي  مرتبه،قول
 وجـود   حشر نفوس و اجساد با توجه بـه اربـاب انواعـشان نـاظر بـه                شايان ذكر است كه   

 ،ه اربـاب انـواع    س وجود فى نف   باب  بحث در   اما است،نى   نفوس انسا  برايارباب انواع   » لغيره«
 نـاظر بـه     ،بيان ديگر بحث از وجود فى نفسه ارباب انـواع          به. ستها ناظر به براهين اثبات آن    

بحث از  در حالى كه است؛كثرات از واحد حقيقى      صدور ي  سفر سوم حكمت متعاليه و نحوه     
 ناظر به سفر چهارم حكمت متعاليـه و  ،نداجساد دار  به حشر نفوس و   وجودى كه ارباب انواع   

  .استار و واحد قه ق به سوى مبدأ حقيقىي حشر تمام خلاي نحوه
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اين قول مختار صدرالمتألهين است كه معـاد روحـانى و           . اثبات حشر نفوس و اجساد    . 4

 ،وعيـد داده شـده    از آن    تمام امورى كه در شريعت به آن وعده يـا            از اين رو  .  است جسمانى
  ).174: ، ص9: ، ج5( ندا يحقيق
   عالم در علوم عقلى ي  ملكهافراد دارايمĤل بودن، مثل افلاطونى  -15 -3 -1

  :)231: ، ص9: ، ج5( از ديدگاه ملاصدرا عوالم وجودي منحصر در سه عالم است
  ؛كه مشمول تغيير و حركت است عالم طبيعت و ماده. 1
 ايـن عـالم     ؛تواس بـاطنى اس ـ   عالم مثال كه عالم صور مقـدارى و محـسوس بـه ح ـ            . 2
  .است) عالم عقول صرفه (عالم ماده و عالم آخرت بين ي واسطه
  . افلاطونىي عالم عقل و صور مفارقه. 3

 به خلاف دو عالم ديگـر بـه خـصوص عـالم             ؛ در حال تغيير و تبدل است      عالم ماده دائماً  
مـام ايـن عـوالم    انسان حقيقى است كه جامع ت. مرجع كاملين و معاد مقربين است      عقل كه 

مـشاعر  . باشـد  اى به سوى عالمى از عوالم مى        روزنه ، هر يك  ،اش قواى ادراكى  است و گانه   سه
 عـالم عقـول      او محـاذي   ي   به عالم مثال و نفس ناطقـه       ش خيال ي  عالم ماده، قوه   به حسى او 

 و  ددارنفس انسانى به تمامى اين عوالم حالـت بـالقوه            در ابتدا، . است صرفه و مثل افلاطونى   
 بـه نحـو     ي انـسان   نفس در  اين مراتب  ي  همهحصول  . شود  مي از قوه به فعل خارج       ،به تدريج 

 او غلبـه پيـدا      درعقلـى    خيـالى و    و  حسى ي  گانه  از كمالات سه   كسي يكي هر  . تعاقبى است 
 كـه لـذات     يكساز اين رو    .  به سوى همان عالم خواهد بود       در قيامت   او ، بازگشت كرده باشد 

 زيـرا كـه بـين    شـد؛  شديد خواهـد  ي غصه  گرفتار عذاب اليم و    ،كرده باشد حسى بر او غلبه     
، ها غلبه كرده كسانى كه ملكات مثالى در آن.  نيستملكات وجودى او و عالم آخرت تناسبى 

امور محسوسى كه در آيات و روايـات        . خواهد بود   جسمانى جنّت به عالم مثال و      بازگشت او 
ملكـات   و كسانى كه علوم عقلـى و      ن مرتبه و مقام است      مربوط به همي   ،ها اشاره شده   آن به

. اسـت  مĤلشان به عالم صور مفارقه و مثل افلاطـونى           ، رسوخ پيدا كرده   شانحقيقى در نفوس  
افراد   واسطه در فيض به    پس . است النوع آن   رب ، افراد هر نوع مادى    اعلىف ت كه علّ  آمدقبلاً  

در علـوم عقلـى و راسـخين در          كاملين معاد   مĤل و از اين رو    . النوع خواهد بود   مادى نيز رب  
از مجـراى اربـاب       كه استو مثل افلاطونى    ارباب انواع   ها يعنى    ت آن  علّ بنابر ،الاهيحكمت  
  .)232: ، ص9: ، ج5( يابند ميل راه وعالم عق انواع به
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  النوع حشر حيوانات به سوى رب. 16
 نفوسى كه به مقام. اند  ناقصآندر  كه اين اند يا يا به كمال عقلى رسيدهناطقه  نفوس

النوع انسانى اتحاد پيدا كرده و به سوى   با رب،اند به فعليت خارج شده  قوهاز عقل رسيده و
نفوسى كه مشتاق .  يا نهاند عقلى  يا مشتاق به كمال،نفوس ناقص. خواهند شد آن محشور

. )248: ، ص9: ، ج5( دشخواهند  محشورمثال   عالم برزخ ودراند،  نبودهبه كمال عقلى 
،  حس بالاتر رفته باشندي  اگر به حد خيال بالفعل رسيده و از مرتبه همنفوس حيوانى

 در عالم برزخ ،با توجه به هيئات نفسانى و ملكاتشان و رود نمياز بين بدانشان  ا،فساد هنگام
 اين برافلاطونى النوع و مثل  رب كه اينبه بيان ديگر با توجه به . خواهند بود و مثال باقى

 زيرا كه هر ؛دش خواهند  محشوربه سوى واحد حقيقى ، اوي ، به واسطهدارد احاطه نفوس
 عقول طولى دارد كه مبدأ و   سلسلهي  مرتبهآخريندر النوعي  ربنوعى از انواع حيوانات 

شايان .  خويش متصل خواهد بوداعلىمبدأ غائى و ف  هر نوع طبيعى بهپس .ستها غايت آن
. ند ديگريشرف از بعضا بعضى  ونداردعقول عرضى عقل ديگرى وجود  بعد از كه  استذكر

ي از اين عقول و  بعضبين. ي ديگر نيز از همين رو استاز بعضي انواع مادي شرافت بعض
بنابراين حكم اين  . واسطه نيستي نفس، غايت نزولى كه دارندسبب به ،شان معلول طبيعى

و ايجاد به   اين عقول نسبت ابداع اما،شر اجسام خواهد بود حكم نفوس مبا،ارباب انواع
ارباب انواع برخى بين  . به خلاف نفوس كه نسبت تدبير و تصرف دارند؛دارند اجسام طبيعى

 شرافت  نهايتدر انساني النوع  رب.واسطه است  نفس ديگرى نيزشان طبيعىهاي  لولو مع
 انواع  ابربا و در آخر ا اختلاف مراتبي كه دارند بع حيواناتا بعد ارباب انوي در مرتبه و است

   .دن حيوانى و انسانى دارازكه شرافت وجودى كمترى است نفوس نباتى 
 همين هويت اب، اند وس حيوانى كه به حد خيال بالفعل رسيدهفن كه اينحاصل مطلب 

  وندا اس اما نفوس حيوانى كه فقط حس،دشخواهند  محشورشان  النوع به سمت رب شخصى
فرق اين . شوند محشور ميالنوع خويش  سوى رب به،  خيال و حفظ نباشندي راى قوهاد

كون و فساد ول م نفس خيالى بالفعل مشنبود سبب به ،بدانشاناست كه بعد از فساد ا
 جامع جميع ، به نحو وحدت و بساطتشانالنوع رب ،با وجود اين. روند مي و از بين شوند مي

د ناز بين خواه  مانند قواى حسى ظاهرى بدن انسان وقى استحقي رها و محشو كمالات آن
از . دمقام نفس انسانى وجود دار  در، به نحو وحدت و بساطتا قوي  همهبا وجود اين .رفت

ه به و ن (و بساطتوحدت نحو به ...  ولامسه بويايي،، بينايي حس ،نفساين رو در مقام ذات 
  .)249: ، ص9: ، ج5( دوجود دار) نحو كثرت و تفصيل
 ارباب انواع اشاره باباساسى در مهم و  ي به چند نكتهدر اين بحث صدرالمتألهين 

  :كند مى
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 اين  از. ل افلاطونى است  االنوع و مث    داراى رب  ، خواه حيوانى يا نباتى    ،هر نوعى از انواع   . 1

كـه   شود السؤاگر . هستندى داراى مثال هاي چه چيز   كه شود  مى  پاسخ داده  الرو به اين سؤ   
 ـ  اشـيا   ايـن  كـه ايـن اسـت      جواب   ،در عالم مجرد موجودند   پست چگونه    ياشيا   نحـو   بـه  هن

ديگـر   بـه بيـان   . نـد  موجود در عـالم عقـل    بلكه به نحو وحدت و بساطت        ،خساست و كثرت  
  . نورانى است نه ظلمانى،النوع هر نوعى از انواع رب

مـثلاً از   . ستها نواع آن و خست ارباب ا    شرافتاز  شرافت و خست افراد طبيعى حاكى       . 2
النوع انسانى نيز اشرف از ساير       رب ، دارد يشرافت وجود   تمامى انواع  بر كه نوع انسانى     روآن  

نـوع انـسانى     ،داردشرافت   ساير ارباب انواع     برالنوع انسانى    كه رب  رواز آن   . انواع است  ارباب
 ـ بحث،ست در اين    شرافت و خ   مقصود از    .به ساير انواع طبيعى دارد    حالتي  نيز چنين    ت  علي

 عقـل دوم شـدت      ازمـثلاً عقـل اول       .ت است از شدت و ضعف علي      زيرا گاهى مقصود   ؛نيست
 ـ             ولى شد  ، يعني علّت آن است    ؛ردوجودى دا  تت و ضعف بـين اربـاب انـواع بـه معنـاى علي 

  . و همگي معلول عقول بالاترندنداردت به ديگرى  زيرا كه هيچ يك نسبت علي؛نيست
در اجـسام   چـه    ؛بـود   خواهـد  دالنوع خـو   ربسوي  ر نوعى از انواع طبيعى به       رجوع ه . 3

در مقام حس     در حيواناتى كه به مقام خيال بالفعل رسيده يا حيواناتى كه فقط            چه ،طبيعى
 زيرا ؛بود النوع انسانى خواهند    انسانى محشور به سمت رب     ي  چنين نفوس ناطقه   هم .اند مانده

  .استفيض به افراد طبيعى هر نوع از انواع  ي ت و واسطهالنوع علّ كه رب
  
  

  گيري نتيجه. 17
. 1: دشـو   ي مثـل بـه سـه بخـش تقـسيم مـي               نظريـه  بـاب مباحث حكمت متعاليـه در      

گانه در اثبات ارباب     ي براهين پنج    اقامه. 2 ؛ تأويلات و اشكالات فيلسوفان ديگر     بهگويي   پاسخ
تبيـين و    در پـژوهش حاضـر سـعي در   .ي مثـل در حكمـت متعاليـه      جايگاه نظريه . 3؛  انواع

 ملاصدرا علـوم حـسي و خيـالي را بـه            ، بحث وجود ذهني    در .بررسي اين قسمت شده است    
انساني نفس   به    نسبت النوع  رب  اشراقى ي   به اضافه  را،هاى عقلى     صورت تجلّي نفس ناطقه و   

اب انـواع   ارب ظل و تمثيلى از      ،جمالى كه در جهان طبيعت موجود است        هر كمال و   .داند  مي
ه مـستغرق در     زيرا ك  ؛ نيست   و از جمله ماسوى اللّه     استصقع ربوبى    مثل افلاطونى از  . است

ال را منكـر                 . ندا  هيجمال و كمال الا    ابن سينا اتحاد عاقل و معقول و اتحاد نفس با عقـل فعـ
النـوع جـامع تمـام كمـالات مـادون           تألهين معتقد است وجود بسيط و رب       اما صدرالم  ،است

مثـل  . النوع انـساني وجـود رابـط نـسبت بـه اوسـت       است و نفس هنگام اتحاد با رب    خويش  
.  معلـول ي علـّت بـر    بلكه كلي وجودي و احاطـه ؛ اما نه كلي مفهومي  ،افلاطوني كلي هستند  

 ولـي از ديـدگاه ملاصـدرا اثبـات          ،شيخ اشراق در اثبات ارباب انواع منكر صورت نوعيه است         
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مثل افلاطوني غايـت افـراد مـادي خـويش          .  صورت نوعيه ندارد   ارباب انواع منافاتي با اثبات    

هـي و    كـوني الا   ياسـما اربـاب انـواع     . اسـت است، حادث زماني نيست و علم فعلي خداوند         
النـوع و حـشر      صدرالمتألهين عنقا را همـان رب     . ها نيست   خيراتي هستند كه شروري در آن     

جـوداتي كـه داراي حـشر مـستقل          از سوي ديگـر مو     .ددان  ها مي  نفوس ناطقه را به سوي آن     
  .ندالنوع محشور ي رب نيستند، به واسطه
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